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 مستخرج از ارائه دانشجويانالات وس

 3131خرداد 

 سؤالات جناب آقاي نظري.1

 ديدگاه محدثان ومتکلمان را درموردمعادجسمانی به اختصارتوضیح دهید؟ -3

 جمله ازآن- متعال خداوند غيراز - مجرد وجود منكر ، شيعه و سنت اهل از اعم ، مفسران و متكلمان ، محدثان مشهور

 لطيف جسم» اندام در آب سريان مانند ، بدن در جاري و راساري روح جسمانيت آنان البته ، شدند روح تجردي وجود

 طبعيت دنيوي و ماده سنخ از نيز را انسان معاد آنان مبنا اين پرتو در مي انگارند؛ گياه و گل يعني، خاص، نوع از« 

 اه جانب داريديدگ اين از/ امروزه نيز تجربي رويكرد با پژوهان دين از بعضي و تفكيك مكتب و اخباريان.تفسيركردند

 ة ادم البته -ي ماد روح و خواهندشد دوباره زنده قيامت در دنيوي هاي بدن عين ، ديدگاه اين طبق آنكه حاصل ؛ نمودن

 نيويد مادي وجود عين آخرت عالم مادي وجود.  خواهند بود ياعقاب ثواب موضوع و گرفته تعلق آنها بر - رقيق و لطيف

 .است صناعي تركيب و عوارض در اختلاف تنها و است وماده جوهر حيث از

 

 چندنظريه درموردمعادجسمانی بین فیلسوفان وجوددارد؟ويکی ازاين نظريه هاراتوضیح دهید؟ -2

اى است كه فلسفه و كلام اسلامى نسبت به آن درگير توهمات و شبهات طور كلى از مسايل پيچيدهمعاد جسمانى به

اد اى تنها معدسته اند.هر يك از فيلسوفان با نوعى اجمال، اهمال و يا تأويل و توجيه از آن ياد كرده فراوانى گرديده و

اى روحانى را پذيرفته و براى آن دلايل فراوانى آورده و گروهى نسبت به معاد جسمانى از قالب مثالى سخن گفته و دسته

 اند.اختراعى آن سخن به ميان آورده هم از حاكميت روح و تجسمى در حدود مظاهر نفس به وجود

 آنجاكه از مشاء فلاسفه است ؛مثلاً جسماني معاد انكار مقتضي فلسفه ها بعضي از مباني و اصول -صرف عقلی معاد

 مجردميدانند را ونفس مادي را بدن اند، ي برزخ و مثالي وجود منكر نموده و تقسيم مجرد و مادي قسم دو به را وجود

 ماديت به دليل آن دنيوي بدن ، ديگر سوي از ماند؛ مي باقي تجردش دليل به نفس ، مرگ از بعد باورندكه اين بر و

 با انسان پس معاد .است تناسخ چراكه مستلزم ؛ گيرد تعلق ديگري چيز يا بدن به قيامت در تواند نمي ، شده معدوم

 بود خواهد روحاني يعني ، مجرد نفس

 

 صورت اختصاردرموردمعادجسمانی توضیح دهید؟نظريه شیخ اشراق رابه  -1

ى عوالم آخرتى را يا به عوالم نورى دهد و همهدر ميان فيلسوفان، شيخ اشراق بيش از ديگران به قالب مثالى اهميت مى

 ىى معاد جسمانى را به قوالب مثالى ظواهر شرعى دربارهكند و همهكاملان و عوالم مثالى متوسطان و ناقصان منحصر مى
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كند، در فصلى كه از احوال نفوس انسانى پس از جدايى روح از بدن بحث مى« حكمة الاشراق»وى در كتاب ؛كندحمل مى

باشد: يكى عوالم نورى تا نورالانوار و حضرت حق تعالى و ديگرى عوالم طور كلىّ بر دو بخش مىعوالم آخرتى به)نويسدمى

 اح مجرده گويند.اشباحى و مثالى كه به آن مثل معقلة و اشب

پيوندند و خوبان متوسط و ناقص و اهل شقاوت شايستگان و خوبان و صاحبان كمال، همگى به عالم نور و عالم قدس مى

 در عالم مثل معلقه و عوالم اشباحى و مثالى جاى دارند.

و با آن كه برتر از مواد و  باشد و ثقل و ماده ندارد و برزخى ميان اين دو عالم استعالم مثال و اشباح مجرد تمام نمى

 چون بدن آن عالم است.باشد، تعلقات مادى دارد و اجرام آسمانى و اجسام فلكى همعوالم ناسوتى طبيعى مى

باشد و از مثل افلاطونى نيز نيست، تماميت هاى معلقه و عوالم اشباحى مثالى اگرچه مانند عالم نورى نمىعالم صورت

 هاى طبيعى، ناقصى عنصرى صورتهاى ناسوتى و مادهظلمانى مادى دارد؛ زيرا مظاهر صورتترى نسبت به عالم بيش

اق، الاشرحكمة )نهاى معلقّه و مواد عالم مثالى و بدو محدود است و آن را فنا و زوال فرا گرفته؛ در حالى كه مظاهر صورت

يرى آسمانى، زوال و كاستى راه ندارد و اجرام فلكى عوالم اشباحى تمام و كامل است و در اجرام فلكى و اجسام اث(۸۰۵ ص

 باشد.اثيرى دور از سستى و نابودى مى

 ابن سینا درباره معادجسمانی چندديدگاه داشتند؟بیان کنید؟ -4

 ديگر و جسماني معاد مسألة در اينكه يادآوري با نخست :كند بحث مي رويكرد دو با را جسماني معاد مسألة سينا ابن

 دوم كند؛رويكرد مي تصديق را نها آ مسلمان يك عنوان به كه شده وارد مختلفي و متعدد وروايات آيات ، آن ئيات جز

 از خالي و ساده نفوس يا وبله متوسطين يا كاملين،ناقصين : قسم سه به را ها ن انسا ابتدا وي . است فلسفي و عقلي وي

 معاد است ؛وي عقلي نوع از و والاتر حسي لذت از اول طيف جايگاه و مقام است ومعتقد نموده تقسيم معرفت نوع هر

 نفس كه بيان اين به كند؛ مي تخيل توصيف و نفس عالم وعاي در و عقلي نوع از نيز را ناقص هاي انسان عذاب و

 تعالي حق جمال و عقل عالم به اتصال و صعود از كه گناهش علت ارتكاب به -كار ه گنا تعبيري به و ناقص انسان مجرد

 اين ادراك. كند مي ادراك را نها آ افتاده خود گناه و زشت اعمال ياد به - گرفته تعلق آسماني به اجرام و ماند مي باز

 يادآوري و ادراك نوع اين خود ، است تكامل نفس و كمال منافي و متضاد كه - هيئات و ها صورت ادراك يعني - امور

 مصيبت از بعضي كه چنان ؛ است سوزناكي درد و عذاب خود وحشتناك،شكست  عامل درك و گذشته م آلا و عذاب

 نوع يادآوري و اك ادر عذاب، دوم مرحلة.كشند مي درد نيز خود وحشتناك و تلخ هاي خاطره ازيادآوري ها ديده

 ة قو در بلكه ، تخيل را آنها انسان كه است عقرب و مار آتش، مثل درشريعت شده داده وعده هاي ب عذا خاص

 سوم طيف كه كند يادآوري مي شيخ . رسيد خواهد عذابي وي به آنها طريق از كه كند مي حس و خود مشاهده مخيله

 ندارند يعني طبقه بله كه هيچ ادراك ومعرفت وبه تبع آن هيچ شوقي ،
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 جهانیجناب آقاي سوالات .2

 نظر ملاحده و دهريه درباره حشر چیست؟ -5

حشر را انكار نموده اند . چون از براي انسان حقيقت و واقعيتي غير از اين بدن  جماعت ملاحده و ودهريه به طور كلي

 از ان به شكل مخصوص در مي ايد. اي ذره هر. شود  جسماني قائل نيستند.بدن هم به واسطه موت معدوم مي

 نظر مشائین درباره معاد چیست؟ -6

عنصري بعد از قطع علاقه روح معدوم مي شود نفس ناطقه فلاسفه اتباع مشاء معاد را فقط روحاني مي دانند چون بدن 

هم امر مجرد و روحاني است چون مجرد است فاني نمي شود رجوع نفس به دنيا و تعلقش به بدن دنيوي مستلزم تناسخ 

 است.

 نظر شیخ اشراق درباره معاد چیست؟ -7

لي دانسته و عود روح را به بدن دنيوي محال اشراقيون از حكما معاد را جسماني مي دانند ولي متعلق را جسم برزخي نزو

 مي دانند.

 نظر ملاصدرا در مورد معاد چیست؟ -8

 تبادلات اب ولي. بدن اين از غير  صدر المتألهين قائل است كه بدن محشور در روز قيامت عين همين بدن دنيوي است نه

 .است اخرت با مناسب كه انتقالاتي و

موجود در نشأه دنياست با تغيير خصوصيات بدن از وضع و جهت و غير اين دو، اين بدن محشور در روز جزا عين بدن 

تبادلات و تغييرات قادح تشخص انسان نيستند. براي انكه بدن و ماده در هر شيئي به نحو ابهام مأخوذ است و تعين هر 

و  و تبدلات مختلفه از جوانيموجودي به صورت و فعليت است. مثلا بدن انسان در اين نشأه با انكه معروض تغيرات 

پيري و غيره واقع شود اين تغيرات سبب خروج بدن انسان از بدنيت نمي شود. خلاصه اينكه هر انساني در باطن اين بدن 

متصور به بدني است كه حي و غير مادي است و فنا در ان راه ندارد و به وجهي عين اين بدن جسماني و به وجهي غير 

 اين بدن است.

ر طريقه مذكور محشور در روز معاد مجموع نفس و بدن است و محشور در معاد نفس اين بدن مي باشد نه بدن بنا ب

 ديگر مباين اين بدن نيوي . 

 حشر در اخرت بر چند قسم است؟توضیح دهید. -3

 حشر در اخرت بر دو قسم است: 

خالصه ندارند و لذت انها منحصر در حشر اجسادي: بعضي از موجودات حشرشان حشر اجسادي و حظي از ادراك معاني 

 لذات جسماني است.

حشر روحاني : و عده اي از افراد چون حظشان از ادراكات عقلي وافر است علاوه بر لذات جسماني از لذات روحاني هم 

 بهره كامل دارند.
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 سوالات جناب آقاي جعفر فدايی.3

 را مخالفت غزالی حايز اهمیت ويژه ای است؟با وجود مخالفت بسیاری از محققان سنت گرا با علم فلسفه چ -31

زيرا او معتقد بود كه تنها كسي صلاحيت دارد كه با فلاسفه رويا رو شود كه در حد انان مهارت پيدا كند ويا مهارتش 

بيشتر از انان شود ولذا چون كس ديگري را نيافته بود خودش در اوقات فراغت به مطالعه فلسفه پرداخت ، وبه گفته 

 علوم فلسفي احاطه پيدا كرد خودش به امداد الهي در كمتر از دوسال بر تمامي 

 نام کتاب غزالی در شرح فلسفه ودر نقد آن را بنويسید؟  -33

 در شرح آراء فلاسفه )مقاصد الفلاسفه( 

 ودر نقد آراء فلاسفه )تهافت الفلاسفه(

 خلاصه کتاب تهافت الفلاسفه چیست؟  -32

كه تعارض آشكار با دين دارند را مطرح مساله از طبيعيات(  4مساله از مابعد الطبيعه و 61مساله فلسفي را )  0۰او 

 مساله متناقض دين و از همه قبيح تر وقائل ان را مرتد ميداند: 3ميكند، كه از بين اين مسائل، 

 قِدمَ عالم 

 علم خدا فقط به كليات است

 انكار معاد جسماني

له قائل ه ها بدعتگر مثل معتزمساله از نظر غزالي موجب كفر نيست بلكه صرفا )بدعت( است كه بعضي از فرق 61باقي 

 به بعضي از ان هستند

 يکی از اشکالات غزالی به فلاسفه را بیان کنید؟  -31

 صانع دانست؟! –نه مجازا  –او ميگويد در چهار چوب مكتب نو افلاطوني ، نمي توان خدا را حقيقة 

به نحو ضروري صادر ميشود، درست همان  زيرا طبق نظر نو افلاطونيان ، عالم از خداوند )يا به تعبير خودشان از )اول((

 طور كه معلول از علت يا از نور خورشيد صادر ميگردد. حال انكه فاعل حقيقي بايد عالم ومريد ومختار باشد.

 لذا اين فيلسوفان فقط به طريق مجاز واستعاره خداوند را صانع ميدانند.
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 سوالات جناب آقاي جمشيديان.4

 را توضیح دهید؟کمالات اولی و کمالات ثانوی  -34

؛ به گونه اي كه اگر اين كمال نباشد نوع مورد نظر از بين کمالی است که نوعیت نوع به آن وابسته است :كمال اول

 و تدبير بدن در دست اوست . نفس ناطقه ي انساني كه مقوم نوعيت انسان است همانند  خواهد رفت.

آن حاصل مي شوند ، مانند تأثيراتي كه در اشياي ديگر مي گذارد  كه پس از قوام يافتن نوع برايي استكمالكمال ثانوي :

 )افعال( يا تأثيراتي كه از آنها مي پذيرد )انفعالات(، كمال ثاني خواهند بود.

لذا، مبدأ و قوه ي صدور آثار و افعال  همان كمال اولي  مي باشد و حصولِ بالفعل آثار و افعال ، كمالات ثاني آن نوع را 

 دهند . تشكيل مي 

 نفس بیان نمايید؟نظريه حکماء را پیرامون  -35

 نظريه افلاطون :افلاطون  نفس را مجرد و ازلي ميداند .

نظريه ابن سينا ابن سينا قائل به حدوث نفس و غير قديم بودن ان است ولكن حدوث نفس را روحاني و منقطع از جسم 

ميداند وي ادعاء دارد كه نفس از همان اول در نفس بودن ميداند. )ايشان جسم را مرجح ايجاد نفس و علت بالعرض ان 

 .به الاتي دارد كه همان بدن است كامل است ولكن براي تحصيل كمالات نياز 

 نظريه ملا صدرا : ملاصدرا نيز نفس را حادث ميداند ولكن حدوث انرا جسماني ميدانند)منتهي به اين نحوه كه نفس  

نه اينكه جداي از ان بوده كه جسم علت ترجيح ان شود بلكه جسم علت مادي نفس  درابتداء عين همان جسم بوده است

 .ارام ارام به تكامل و تجرد ميرسدواينگونه نيست كه نفس از همان اول در نفسيت تمام بوده باشد بلكه  ستا

 ده مطرح نمايید؟بیان شحادث بودن نفس  ی که براشکالات -36

نفس لا تفسد ال"گوييد ، بايد فناپذير هم باشد ولي شما مي"قاعده كل كائن فاسد"پس بنا به  باشد ـ اگر نفس حادث6

 دانيد و آن را جاوداني مي "بفساد البدن

ي توانند با يكديگر اتحاد داشته باشند. در نظريه حكمادو چيز كه يكي كاملاً مادي و ديگري كاملاً غيرمادي باشد، نمي0- 

شود؛ زيرا سنخيتي ميان صورت  )فصل(و ماده )جنس(، يعني بين نفس مجرد و تن مادي وجود نميمشاء اين مسئله حل 

 ندارد.
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 : را بیان نمايید؟ مجرد بودن نفس وارده براشکالات دو نمونه از  -37

 .شود با آنكه نسبت مجرد به تمام اوقات يكي استچگونه در وقت خاص حادث مي باشدـ اگر نفس مجرد6

موجود مجرد آنچه را برايش  درحاليكه گيرد؛ مجرد است چه احتياجي به بدن مادي دارد كه به آن تعلق  ـ اگر نفس0

 .است بالفعل دارد ممكن

 اگر نفس موجود مجرد قديم باشد، بايد از هرگونه تحولي مصون باشد و تمام كمالات خود را بالفعل داشته باشد؛ 3-

نفس نيازمند قوا و آلاتي است  .جوهري كامل باشد؛ در حالي كه چنين نيستلازمه قدم نفس آن است كه نفس ذاتاً 4-

ه نقص كننددست آورد كه اين نيازمندي اثباتكه با وساطت آنها ادراكات و تحريكاتي را كه ابتدا فاقد آن است، به

 وجودي و عدم قدم نفس است

 ؟ بیان نمايید حرکت جوهريه اقوال علماء را در مساله  -38

دانست كه فقط عوارضي بر او اضافه شده است نفس را هويت ثابت ميو  پذيرفت در جوهر نمي را  حركت ي سينا:بو عل

 . كيف/ اين/ وضع (  جاري ميدانست و انرا  تنها در چهار مقوله )كم /نمود  و صريحا حركت جوهري نفس را رد مي

 . كت در چهار مقوله عرضي  مي دانستانرا اصل حر تنها در مقوله جوهر جاري دانست بلكهه حركت را ن :ملا صدرا

 

 رضازادهسوالات جناب آقاي .5

 دو دلیل مرحوم شیخ اشراق بر روش خود که کشف حقايق از راه شهود باشد را بیان کنید؟ -33

 خود آنكه الح نماييم، دليل مطالبه نيز مشائين از بايد پس كنيم، دليل مطالبه مطلبى هر بر باشد بنا جواب نقضي:اگر

 علم نعالما شهود و رصد به و اند پرداخته هيئت علم به و كرده اقامه برهانى صحيح علم محسوسات، اساس بر مشائين

 استناد بدان و برده بهره بابل حكماى رصد از ـ ارسطو ـ اول معلم حتى كه جايى تا اند نموده استناد بطلميوس نظير هئيت

 هيئت لمع حسى، شهود و رصد به اعتماد با مشائين خود و است واقع به رسيدن راه شهود، بينيم مى كه اكنون. است نموده

 نيز آنان شهود زيرا باشد؛ داشته جريان پذيرش اين بايد نيز روحانى عظماء حكماى شهود مورد در پس اند، نهاده بنا را

 شهود است، حجت جسمانى شهود اگر نتيجه، در. است گرديده ـ است حقه حكمت همان كه ـ صحيح علم بناى مايه

 الجسمانى دبالرص التوسل تأتى و كالاخبار الاخبار و كالرصد فالرصد» چراكه است؛ اعتبار داراى و بوده حجت نيز روحانى
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 چراكه است؛ مردود روحانى رصد مورد در ندرت ادعاى( 63ص0 ج.« )كالندرة الندرة و الروحانى بالرصد التوسل كتأتى

 .است رصدروحانى به يابى دست همانندامكان رصدجسمانى به يابى دست امكان و است نادر نيز جسمانى رصد

 هك رو آن از اشراقى طريقه و جواب حلي:اگر هدف شما در فلسفه رسيدن به حقايق اشياء و كشف واقعيتهاست روش

 است تر آسان و تر منظم تر، نزديك طريقى( حقيقت) مقصود به رسيدن در است، انوار مشاهده و كشف و ذوق بر مبتنى

 برهان دلال،است صرف، بحث بر مبتنى آنان روش چراكه اشياست؛ حقايق تبيين در مشائين روش و سياق برخلاف اين و

 قهطري اين و: »نگارد مى چنين طريقه اين بودن اقرب شرح در شيرازى، الدين قطب الاشراق حكمه شارح. است نظر و

 موجز و مختصر شده آورده طريقه و سياق اين در كه منطقى چراكه است؛ تحصيل در مشائين روش و طريقه از تر نزديك

 كه دهش پرداخته امورى توضيح و تبيين به و شده حذف آن از دارند كمى كارآيى كه بسيارى اضافات و فروعات و بوده

 كم و تر وطمضب و تر منظم روش و طريقه اين كه فرمود سهروردى لذا و نيستند؛ كسبى و تحصيلى اشراقيون، طريقه در

 طالب،منضبطم تلخيص و سازى پاك و تهذيب و قواعد نگارش خاطر به طريقه اين زيرا است؛ حقيقت تحصيل در تر مشقت

 .«منداست وضابطه

تعريف شیخ اشراق از نور وظلمت چه بوده و نور مجرد محض و نور عرضی را چه دانسته و همچنین اقسام نور  -21

 جوهری را از نگاه ايشان بیان کنید.

 دهد،نمي دستبه نخستين نورِ از تعريفي شيخ گرچه. است شده شمرده اشراق شيخ هايانديشه فهم كليد «نور» جواب: ،

 كه است جوهري او، نگاه از نور. ندارد تعريف به نيازي و است «ظهور و تجلي» نور اين صفت كه است باور اين بر چون

 و شارها قابل كه اشيايي يا اجسام شامل كه است جوهري ظلمت، مقابل در كرده و و تعبير «اِسپهبدي نور» به آن از وي

 ناميده است. «برزخ» را جوهر نوع اين وي كه انداَعراض محل

 ذات هب قائم خارج در نور اين. محض مجرّد نور يا لنفسه نفسهفي نور: است كرده تقسيم بخش دو به را نور سهروردي

 عارضي نور همان يا لغيره نفسهفي نور. نيست پنهان خود از خويش خويشتنِ و كندمي درك را خود ذات يعني است؛ خود

 كند.مي ظاهر را غير ولي است، غير از وجودش كند،نمي درك نيز را خود و است غير به قائم كه

 ذات به قائم كه است نوري همان جوهري، نور از مرادش و كندمي تقسيم عرض و جوهر به را نور ماهيت سهروردي

 هب چيز همه قيام و قيوم است نوري است، الوجودواجب همان كه الأنوار، نور: شودمي تقسيم قسم سه به خود كه است

 و اندذات به قائم و جوهر كه عقول، يا قاهره انوار ديگر. است انوار تمام بر قاهر لَمعان قوتّ و اشراق شدتّ از و اوست

 هستند هريجو ناطقه، نفوس يا اسفهبديه انوار و الأنوارند؛ نور به محتاج رو،اين از. نيستند مبرا نقص صفت از محض مجرّد
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 با اطقهن نفوس و اسفهبديه انوار ولي آنها، در متصرف نه و انداجسام در منطبع نه قاهره انوار. دارند فرق قاهره انوار با كه

 هستند. آنها در متصرفّ و مدبّر ولي نيستند، اجسام در منطبع كهاين

 عوالم اربعه در نگاه شیخ اشراق را بیان کنید. -23

 به تعلقي كه هستند «عقلي مجرّده انوار» همان شود،مي تعبير نيز «عقل و جبروت عالم» به آن از كه «قاهره انوار» عالَم

 يستب و دهَ از بيش كه برزخي، علائق و برازخ از مجرّد انوار يعني قاهره انوار: »گويدمي قاهره انوار دربارة او. ندارند اجسام

 نام با نور، اين از و داندمي اقرب نور يا قاهر نور نخستين الأنوار، نور از پس را قاهره انوار او «است دويست و صد و

 .كندمي ياد «بهمن»

 عالَم لَم،عا اين سهروردي، تعبير به و است، شده تعبير نيز نفس و «ملكوت عالم» به آن از گاهي كه «مدبرّه انوار» عالَمِ

 .هستند انساني و فلكي اسپهبديه مدبّره أنوار

 سياريب كه است عناصر و كواكب قبيل از فلكي اجسام از اعم اجسام عالَم همان كه «جسم و ملُك عالَم يا بَرزخيات» عالَمِ

 .اندكرده ياد «طبيعت عالَم» به عالمَ اين از فيلسوفان از

 نامتناهي و وسيع بسيار عالم اين و كنند،مي تعبير هم «خيال و مثال عالمَ» به آن از كه نوراني و ظلماني «معقّله صُور» عالمِ

 است اورب اين بر شيخ. است «هورقليا» و «جابلسا» و «جابلقا» شهرهاي شامل كه نامدمي نيز «هشتم اقليم» را آن كه است

 و دارد شباهت عقلي جوهر به ديگر سوي از و جسماني جوهر به سويي از كه روحاني است جهاني چهارم، عالَم همين كه

 يابد.يم تحقق چهارم عالم همين وسيلةبه نبوت مواعيد همه و رباني اشباح و اجساد برانگيختن و است مجردّه اشباح جهان

 دلیل شیخ اشراق بر وجود مثل چیست؟ -22

 چنين را مزبور ي قاعده نخست وي( 61.)كند مي اقامه اشرف امكان ي قاعده از مددگيري با را دليل اين اشراق شيخ

 اشد،ب موجود( آن از اشرف ممكن با مقايسه در) اخس ممكنِ هرگاه كه است اين يكي اشراقي، قواعد از: كند مي تعريف

 اخس موجود صدور در را علت و واسطه نقش و باشد شده موجود آن از پيش اي مرتبه در آن از اشرف ممكنِ بايستي

 .آيد مي لازم محال وگرنه باشد؛ داشته العلل علت و نورالانوار از

 كه گيرد مي نتيجه چنين و آورد مي -است الواحد ي قاعده فروع از كه – گفته پيش ي قاعده اثبات بر برهاني سپس وي

 :است شرح بدين دليل تقرير اينها، به توجه با. كرد كشف را اشرف ممكن وجود توان مي اخس، ممكن وجود از

 .دارند وجود اند، ابدان مدبر و ناقص مجرّد كه ماده به متعلق نفوس نيز و اجسام عالمِ ممكنات: اول ي مقدمه
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 تر ريفش و تر كامل ممكناتي باشند، نداشته ابدان به هم تعلقي بوده، مجرد حيث هر از كه مجرّد ممكنات: دوم ي مقدّمه

 هب مجرّد عالم ممكنات از اي سايه را جسماني عالم موجودات توان مي كه اي گونه به اند؛ مدبرّه نفوس و جسمانيات از

 .آورد شمار

 در يبترت و نظم اين اما است؛ انگيز اعجاب و شگرف بسيار جسماني، عالم موجودات بين ترتيب و نظم: سوم ي مقدمه

 .است عقول و انوار عالم ي سايه اجسام، عالم كه چرا بود؛ خواهد آورتر اعجاب و تر شگرف بسي عقلي، ممكنات عالم

 عليت و اشرف ممكن وجود ضرورتاً اخس، ممكن بودن موجود صورت در اشرف، امكان ي قاعده بنابر: چهارم ي مقدمه

 .شود مي كشف اخس ممكن به نسبت آن

 و فكش( افلاطوني مُثل) عرضيه عقول و طوليه عقول از اعم عقلاني، جواهر وجود جسماني، جواهر وجود به توجه با: نتيجه

 اند ابدي و ثابت مكان، از خارج كه عقولي شود؛ مي اثبات
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 سوالات جناب آقاي بروجردي.6

رشد تقريبا هشتصد سال از زمان ابن علت ناشناخته بودن ابن رشد در میان حکما و فلاسفه اسلامی چیست؟ -03

رشد را نخوانده است. اين يك مسئله است كه چرا يك فيسلوف بزرگ گذرد و بدون اغراق در ايران يك نفر هم ابنمي

ه تاريخ رشد فلسفه اسلامي بدانند و معتقدند كه با مرگ ابنها او را بزرگ ترين فيلسوف جهان اسلام مياسلامي كه غربي

و به گور رفت ما آثار او را نخوانديم. ايران كه مهد حكماي بزرگ بوده است.مردم ايران از فلاسفه دوران سپرده شد 

ن خواندند؛ مثلا ملاصدرا كه آخريباستان تا امروز اهل فلسفه بودند. فلاسفه ما اهل مطالعه بودند و آثار فلسفي را مي

خواند نخوانده باشد. او همه چيز را ميكهنبودهوعرفانيي و كلامياي در كتب حكمتوان گفت كه ورق پارهفيلسوف بوده مي

ده كند. قطعاآثاراورا نخوانبرد و حرفي از او نقل نميرشد نام نميو احاطه و تسلط كامل داشته است. ولي يك بار از ابن

ين ه دور بوده و آثارش به اگويند اين است كه راآيد و جوابي كه ميبرخي اشخاص سنگين ميبراياست. گاهي اين حرف

در يك  رشد معاصر بودند وعربي و ابنشوم كه ابنجا نيامده است. من)دكتر ديناني( بلافاصله با اين نقض وارد سخن مي

ي جوان. رشد مسن بود و ابن عربكردند و دوبار با يكديگر ملاقات كرده اند با اين تفاوت كه ابنشهر و منطقه زندگي مي

در  هاي درسيهاي ابن عربي كتابشود كه كتابعاصر بودند. اين بهانه كه راه دور بود در اين جا بسته ميدر هر حال م

ابن عربي تا كنون نوشته شده و بسياري از آنها ايراني بودند و هم اكنون در «فصوص »ايران بود و صدها شرح بر كتاب 

رشد . چگونه است براي ابن عربي راه دور نبوده اما براي ابن،كتاب درسي استهاي علميه اين كتاب در حوزه عرفانحوزه

 خوانده،راه دور بوده است؟ اين يك مورد را كه عرض كردم معمايي است. چرا يك فردي مانند ملاصدرا كه همه چيز مي

يك  باز نبودند وكردند با حكمت رابطه ارتباط داشته باشند. اما آن قدر هم موحدون سعي ميرشد را نخوانده است. ابن

ز حكمت كردند اهاي اين سوي جهان بهتر بودند. اما سلسله موحدون سعي ميها و جمودهايي هم داشتند و از حنبليبستگي

ر ها دهاي اشعري غزالي در آن جا نفوذ داشت و آن انديشههايي داشتند. انديشهوجودگرفتاريطرفداري كنند. با اين

رااحيا كنند و ارسطو را خوب بشناسند. براي همين همه امكانات را سله سعي داشتند حكمتاندلس نيز حاكم بود. اين سل

رشد قرار دادند كه شرح ارسطو را بنويسد. در اين سوي جهان اسلام فضا اين گونه نبود.يكي از در اختيار ابن

رشد بنكنيم دلايلي را طرح كنيم. اي مياي نيست و ما سعرشد همين است. البته دليل واضح ويگانهابننشدن خواندهدلايل

را در جهان اسلام داشت و ما امروزه با افكار ابن سينا زندگي  بالايييك فيلسوف عقلاني محض است. ابن سينا جايگاه

هميدند. فگويد نه فارابي و نه ابن سينا ارسطو را نسينا بسيار مخالف بود. او با صراحت ميرشد با فارابي و ابنكنيم. ابنمي

ها را هم از گويد كه ابن سينا يك متكلم اشعري بيش نيست و اين حرفرشد ارسطو حكيم است و گاهي هم مياز نظر ابن

 تواند همين باشد. چون ابن سينا و فارابي در ايراناشعريون گرفته و همين نظر را نسبت به فارابي دارد. يكي از علل مي

 رند، طرفداران ابن سينارا اين سخنان خوش نيامد.محبوبيت داشتند و هنوز هم دا
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 سوره نحل چیست؟ 325ز نظر ابن رشد پرداختن به فلسفه چه حکمی دارد؟ برداشت وی از آيه ا -24

كند رشد مسئله را به صورت فقهي مطرح ميخواهد از قرآن مدد بگيرد تابگويد فلسفه علم گمراهي نيست. ابنرشد ميابن

كند كه رشد سپس مطرح ميازاحكام خمسه در فقه اسلامي است. ابنيكبا كدامفهميدن فلسفه مطابقكه آيا خواندن و 

كند؛ آياتي كه ما را تشويق به تفكر و آيات استناد ميآن را نشان دهد به برخيبعد براي اين كه وجوب«. واجب است»

ان از فقه است. بنابراين ايشن ما را به تأمل دعوت كردهكند كه قرآرشد به تمامي اين آيات استشهاد ميكند. ابنتدبر مي

ي خاصي هم كند كه نتيجه گيررشد در فصل المقال به سه آيه به صراحت تأكيد ميابن كند.به نفع فلسفه استفاده مي

وقتي در  شود خداوندگويد مگر ميرشد ميسوره نحل. ابن 60۸، سوره حجر آيه دوم و آيه 6۵4كند: سوره اعراف آيه مي

ه رشد سخنش اين است كه هم فلسفگويدمنظورش چيزي جز فلسفه باشد؟ ابنمي« حكمت»سوره نحل سخن از  60۸آيه 

 .كندو هم دين حق است و حق با حق معارضه نمي

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمنَْ ضَلَّ عنَْ سبَيلِهِ وَ هُوَ أَعْلمَُ  هِيَ أَحْسنَُ سبَيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمةَِ وَ الْمَوعِْظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهمُْ بِالَّتي ادْعُ إِلى

 (60۸بِالْمُهتَْدينَ )

  مهم ترين دستاوردهای تفکر فلسفی ابن رشد را نام ببريد. -0۸

ابن  يفلسف تفكر آوردهايدست تريناز مهم توانرشد را ميابن عقل نظريه و شناسيروان ويژه و به نظريه شناخت

 ،. رشد دانست

  نظريه شناخت ابن رشد را به اختصار توضیح دهید؟ -01

را از  دهد، شناختي را از دست حسي هر كس» گفته ارسطو، كه اين از نقل ، پسهايشاز تلخيص رشد در يكيابن

يابد، يا از مي شناخت آن به كه نيست بيرون شناسد از دو راهمي انسان كه هر آنچه»گويد ، مي«دهدمي دست

 براي شناخت ؛ وليامور جزئي و استقراء از راه است كلي مقدمات از راه ، اما برهان برهان يا از راه است استقراء راه

، مجرد از است شده گرفته ذهن در كه مقدمه كلي كه روست از آن جز استقراء، و اين نداريم ، راهيكلي مقدمات

اگر از  - طور مطلق كند، يا بهمي استقراء بيان را از راه كند، آن ها را بيانآن صدق بخواهد كه ؛ و اگرانسانمواد است

 هها را بآن يا اينكه - رياضي شوند، مانند مقدمات مجرد از مواد يافت كه است ها اينآن شأن باشند كه چيزهايي

 انس و بدين -شوند  اي يافتدر ماده كه است ها اينآن شأن باشند كه اگر از چيزهايي -كند مي نزديكاي ماده

قراء است به ، و اگر براي ما راهينداريم حاسهّ آن براي استقراء محسوسات ، ديگر راهيبدهيم را از دست حسي هرگاه

 هب براي ما راهي جنسند، نخواهد بود؛ و چون در آن كه كلي مقدمات شناختبراي  ديگر راهي باشد، آنگاه نبوده
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 را از دست حسي هر گاه نخواهد بود. بنابر اين جنس بر چيزي در آن برهان به نباشد، راهي كلي مقدمات شناخت

 .«.ايمداده را از دست شناختي بدهيم

 

 سوالات جناب آقاي سخاوتی.7

 کامل برهان وجوب و امکان اولین بار در آثار چه کسی ديده می شود؟ اهمیت آن از چه روست؟شکل  -27

برهان و جوب و امكان كه به شكل كامل آن براي اولين بار در آثار ابن سينا ديده مي شود، از آن رو اهميت دارد كه 

 ست.هم آثار ديرپايي از خود به جا گذاشته ابيش از ساير براهين اعتبار فلسفي خود را حفظ كرده است و در فلسفه غرب 

 ارسطو عالم را در اصل وجود، محتاج خدا نمي دانست و براي اشيا چهار علت غائل بود. 

اما فلاسفه اسلامي از جمله ابن سينا با عنايت به تقسيم سه گانه موجودات معتقدند كه ماده و صورت هر دو ممكن اند و 

اده و صورت نمي توانند يك وجودعيني را نتيجه دهند بلكه لازم است نسبتي با خدا اصل وجودشان محتاج واجب، و م

 پيدا كنند و از طريق همين نسبت تحقق يابند.

 

 ابن سینا رابطه رابطه واحد تعالی با موجودات متکثر و ممکن را چگونه تبیین می کند؟ -28

ده از برهان وجوب و امكان از چند اصل ديگر نيز استفا او براي تبيين و تقرير چگونگي صدور ممكنات از واجب تعالي، غير

 كرد:

 يكي از اين اصول قاعده الواحد لا يصدر منه الا الواحد است.

در اينجا ابن سينا از عقول بهره مي گيرد و آنها را واسطه فيض قرار مي دهد ضمن اين كه عقول را بر فرشتگان اديان 

 تطبيق مي دهد .

 ت صدور عقل از اوست بدون اينكه چيز ديگري در اين ميان مدخليت داشته باشد.اصل ديگر، تعقل خدا عل

 يكي ديگر از پايه هاي نظريه او هيات بطلميوسي است.

در مجموع تصوير ابن سينا از نظام هستي و ارتباط ميان واجب و ممكنات كه بر اساس اصول مذكور بيان شده است اين 

 چنين است:

ي كند و از او عقل اول فيض مي يابد و موجود مي شود اين عقل در ذات خود ممكن الوجود خدا، ذات خود را تعقل م

 است ولي به واسطه فيض حق واجب شده است.

چون عقل اول را خدا تعقل كند، عقل دوم از او صادر مي گردد و چون خود را تعقل كند از آن جهت كه واجب الوجود 

و چون خود را تعقل كند از آن جهت كه ممكن الوجود است جرم فلك از او بالغير است نفس فلك اول صادر مي شود 

صادر مي شود به اين ترتيب اولين كثرت پديد مي آيد. عقل دوم نيز به ترتيب مشابهي به تعقل مي پردازد تا سلسه 

 دازه اي جهات كثرتعقول و نفوس و افلاك تا عقل دهم و فلك نهم به وجود مي آيد. پس در عقل دهم يا عقل فعال به ان

 رخ داده است كه جهان طبيعت يا عالم كون و فساد از آن صادر ميشود.
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عقل فعال در جهان طبيعت عمل مي كند و تدبير آن را بر عهده دارد. از اين عقل، ماده نخستين )هيولا( اضافه مي شود 

مي رسد، صورتي به آن مي دهد تا موجود كه منشا عناصر اربعه است. همچنين عقل فعال هنگامي كه زمان پيدايش اشيا 

 شود؛ بنابر اين عقل دهم را واهب الصور نيز مي نامند.

عقل فعال عقل آدمي را نيز كمك مي كند و او را در درك كليات ياري ميدهد. انسان مي تواند صورت هايي را كه با 

قل فعال دريافت مي كند، آن صورت ها را ماده تركيب شده است، در ذهن خود تجريد كرده و از طريق اشراقي كه از ع

 كلي بكند.

پس كليات در عقل فعال وجود دارند سپس به عالم ماده هبوط مي كنند تا به شكل صور اجسام مادي در آيند و جزئي 

 شوند، سپس بار ديگر در ذهن آدميان از طريق اشراق عقل فعال صعود پيدا مي كنند و دوباره به درجه كليت مي رسند.

 اين ترتيب عقل فعال نه تنها سبب آفرينش و فيض وجودي است بلكه وسيله اشراق و فيض معرفتي نيز هست. به

 

 چگونه جايگاهی دارد؟ شهود و عرفان در فلسفه ی بوعلی -23

در كل، نظام فلسفي ابن سينا، نظامي است عقل گرايانه كه زير ساخت آن پيش از هر چيز ارسطويي است كه جابه جا با 

عناصر بينش نو افلاطوني در هم آميخته است. از سوي ديگر، ابن سينا كامل ترين مرحله جريان شناخت را به حدس 

ن قرار مي دهد كه همانا يافتن حد وسط در قياس است. منطق بازمي گرداند و اين مفهوم را در چارچوب دقيق منطقي آ

ارسطو را مي توان داربست انديشه هاي فلسفي ابن سينا به شمار آورد، در اين انديشه هاي يك پارچه استدلالي و برهاني، 

برخوردار  ر نيزعناصر عاطفي و شهودي نقش تعيين كننده اي ندارند، هر چند ساختار وجودي ابن سينا از اين گونه عناص

بوده است. پيوستن، به عقل فعال، واپسين مرحله كوشش شناسنده عقل انساني است و اين پيوند با عقل فعال نيز از رهگذر 

 كوشش عقلاني دست مي دهد و نقش قياس منطقي در سراسر اين جريان، تعيين كننده است.

 

 ر خلاصه چیست ؟به طوم وعلو در مورد جايگاه  تعريفخصوص  نظر ابن سینا در -11

 تعريف:

ابن سينا به پيروي از ارسطو قائل به چهار علت مادي، صوري، فاعلي و غايي است، وي نشان مي دهد كه هر چهار علت 

ممكن است در يك تعريف بيايند. بر اين مبنا مثلاً از يك چاقو مي توان چنين تعريفي به دست داد كه وسيله اي آهني)علت 

چنين و چنان)علت صوري( كه به وسيله آهنگر)علت فاعلي( براي قطع اشياء)علت غايي( ساخته  مادي( است كه با شكلي

 و پرداخته شده است.

 علم:

به نظر او، علوم بر تجربه و استدلال مبتني است و هر علم داراي موضوع و مباحث و مبادي است، علاوه بر مبادي عام 

وي، علوم مختلف بر حسب شأن موضوعات خود داراي سلسله مراتبي هر علمي يك رشته مبادي خاص خود دارد، به نظر 

منطق، از طرفي داراي بعضي هماننديها با رياضيات است. زيرا مثلا هستند و علوم مجردتر در مرتبه مهمتر قرار دارند. 

ه حواس وان به وسيلكه موضوع رياضي هم نمي تواند مجرد از ماده باشد. مع ذلك، به نظر ابن سينا، اشياء رياضي را مي ت
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ادراك كرد، در حالي كه محل ظهور علوم منطقي فقط در عقل محض است. از اين رو علم منطق از رياضيات صوري تر 

 و در نتيجه نسبت به آن در مرتبه بالاتري قرار دارد.

 

 سوالات جناب آقاي زمانی.8

 دو فرع مهم اصل علیّت را نام ببريد و توضیح دهید. -13

محال  اشو معلولي: با حضور علت تامّه، وجود معلول ضرورت مي يابد. لذا انفكاك معلول از علت تامهّضرورت علّي  -يك

 است.

سنخيّت علّت و معلول: هر معلولي، علّت خاص خودش را دارد و هر علّتي نيز معلول خاص خودش را داراست. مراد  -دو

ي خاص صادر شود و در معلول هم خصوصيتي باشد كه از سنخيت اين است كه در علت خصوصيتي باشد كه از آن معلول

 فقط از علت خاصي صادر شود. 

 

 وحدت»نام ببريد و توضیح دهید. هم چنین نظر ملاصدرا در باب « وحدت وجود»تقريرات مختلف در باب  -12

 را بیان نمايید.« وجود

جود مجالي و مظاهر است. مجموعه وحدت وجود و موجود: گروهي از متصوفه معتقدند وجود حق تعالي منحصر در و -يك

عوالم جسماني و روحاني، همگي همان وجود واحد هستند. در اين تقرير، ابايي از پذيرش كثرات، وجود ندارد؛ زيرا مجموعه 

 آنها يك موجود واحد فرض مي شود.

گوناگون نيست و هم چون وحدت موجود: فقط يك وجود و موجود هست و آنچه به پندار ما متكثر مي آيد در واقع  -دو

است؛ به اين معنا كه همان طور كه چشم دوبين غير از وجود حقيقي شيء، تصوير ديگري نيز از آن « ثاني چشم اَحولَ»

 مي بيند كه حقيقتي ندارد، عالم نيز چنين وضعي دارد.

بن عربي در تبيين اين وحدت شخصي وجود: وجود امري واحد است و اين امر واحد همان وجود حق تعالي است. ا -سه

نظريه وجود عالم را امري موهوم معرفي مي كند كه از حقيقتي برخوردار نيست و آنچه وجود حقيقي دارد، وجود خداوند 

 است.
  

ملاصدرا در تبيين ديدگاه وجودشناختي خويش، نخست نظريه تشكيك وجود را مطرح مي كند ؛ اما به صراحت اعلام مي 

ي اخير او نيست و طرح مبحث تشكيك را به دليل رعايت مراتب تعليم مي داند؛ بلكه رأي پاياني دارد كه اين نظريه رأ

از اين رو حكمت صدرايي را مي توان شامل دو بخش متقدم و متاخر  او همچون عرفا ديدگاه وحدت شخصي وجود است.

خش دوم وجود كثرات را به نمود دانست كه در بخش نخست ملاصدرا وجود كثرات را در عين وحدت مي پذيرد و در ب

و ظهور تنزّل مي دهد. وي وجود حقيقي را مساوق با وجوب ذاتي مي داند كه طبق آن مصداق موجود حقيقي، صرفاً واجب 
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الوجود است. او در مقام تمثيل، وجود حق را به شخص و وجود ماسوا را به سايه آن تشبيه مي كند كه طبق آن تحقق 

 شخص است و در عين حال، از حقيقتي برخوردار نيست. سايه وابسته به وجود

 

 نظريه وجود رابط و مستقل را از نظر ملاصدرا در تبیین ملاك نیاز معلول به علّت توضیح دهید. -11

ملاصدرا در نظريه وجود رابط، وجود ممكنات را عين ربط به واجب، و نياز و فقر آنها را يگانه با اصل واقعيت آنها مي 

داند. از اين رو به اعتقاد او آنچه مناط نياز معلول به علت است اين فقر و نيازي است كه در حقيقت شيء قرار دارد و از 

پس هستي شيء عين نياز به واجب است و نياز چيزي زائد بر ذات او مي كند.  آن به امكان فقري يا فقر وجودي تعبير

ليس لما سوي الحق وجود لا استقلالي و لا تعلقي بل وجوداتها ليس إلا تطورات الحق بأطواره و  :»وي مي گويد نيست. 

ات ما نمي باشد؛ بلكه وجود موجود –نه استقلالي و نه تعلقي  –براي ما سواي حقّ، هيچ وجودي  «.تشؤناته بشؤونه الذاتيه

 سوا الله، جز تطورات و تشؤنات حق از طريق أطوار و شئون ذاتي اش، چيز ديگري نمي باشد.

 نام ببريد و توضیح دهید.از منظر ملاصدرا سه مرتبه وجود را  -14

ده نامي احديتقام اگر حقيقت وجود به شرط آن كه چيزي با آن اخذ نشود )بشرط لا( لحاظ شود، ممقام احديّت:  -يك

مي شود. در اين اعتبار، از حقيقت وجود همه مراتب وجودي به نحو بساطت و بدون امتياز مفهومي يا مصداقي حضور 

 دارند.

حالت ديگر آن است كه حقيقت وجود بشرط شيء لحاظ شود. البته بر مبناي نظريه وحدت شخصي مقام واحديّت:  -دو

وجود، شيئي كه با وجود لحاظ مي شود، امر ديگري نيست؛ بلكه ظهور آن است. اگر حقيقت وجود با ظهورات آن لحاظ 

 گويند. واحديتشود، به آن مقام 

بشرط قسمي است. اگر وجود بشرط لا يا بشرط شيء اخذ نشود، بلكه سومين اعتبار وجود، به نحو لاوجود منبسط:  -سه

ناميده مي شود. وجود منبسط همان  وجود منبسطنسبت به آن دو شرط، لابشرط ملاحظه شود و مشروط به اطلاق باشد، 

نها ولي از آ تجلّي ساري در اشياء و رابطه ميان خدا و ممكنات است. وجود منبسط با حضور خود به اشياء رنگ مي دهد،

رنگ نمي گيرد. رنگ نگرفتن وجود منبسط به معناي آن نيست كه غيري هست كه به او رنگ نمي دهد؛ بلكه به اين 

به عبارت ديگر، هرچه غير وجود حق است، نمود آن است و نمود  معناست كه با حضور اطلاقي او غيري باقي نمي ماند.

ست. با چنين فرضي، وجود منبسط هرگز نمي تواند مانند واجب باشد كه بودن عين ذات ممكنات از جمله وجود منبسط ا

 وجوب محض است.
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 باقريآقاي سوالات جناب .9

خصه های مش) اثر عمده فارابی در مابعذ الطبیعه و فلسفه چیست و با کدام مبحث آغاز میشود ؟ توضیح دهید. -15

 علت نخستین در فلسفه فارابی(

المدينه الفاضله. با مبحث موجود اول يا احد در فلسفه  افلوطين و صفات آن و كيفيت صدور جميع جواب: كتاب آراء اهل 

 كثرات اشياء موجود در عالم از آن به واسطه فيض آغاز مي شود.

اين احد يا اول در فلسفه فارابي علت نخستين همه موجودات و كامل و واجب الوجود و مكتفي بالذات و سرمدي و غير 

به وحدانيت و حكمت و  "اول"و غير مادي و بي شريك و بي ضد و غيرقابل تحديد است. علاوه بر اين صفات، معلول 

حيات متصف است ولي نه به عنوان صفات متمايز زايد بر ذات، بلكه به عنوان اجزاء و شئون عين ذات. آنچه او را از 

وجود او به آن است. و از آنجا كه او نه ماده و نه  ساير موجودات به نحو منطقي ممتاز مي سازد وحدت ذات اوست كه

مقرون به ماده است پس بالضروره بايستي عقل باشد، چون ماده مانع از آن است كه صورت عقل بالفعل باشد. بنابراين 

 آنچه مفارق از ماده است ذاتا عقل بالفعل است.

به هيچ واسطه اي محتاج نيست واز ازل تا ابد ذات  معقول بالذات است، چون براي ادراك ذات خويش    "اول "همچنين 

 خود را تعقل ميكند.

با وجود كمالش، به حيطه عقل آدمي در نمي آيدو صرفا ظهوري ضعيف از آن را درك ميكند و چون جمال    "اول "

يش همراه موجود اول بر حسب كمالي است كه بالذات در خود اوست و در مخلوق بالعرض است، مشاهده او در ذات خو

 با نهايت ابتهاج است.

 

 نحوه صدور اشیاء از موجود اول را از ديدگاه فارابی بنويسید. -16

موجود اول به سبب شدت و وفور وجود و كمال، تمامي موجودات عالم را به واسطه ضرورت ذاتيه اي پديد مي آورد كه 

ود اعلي و اتم نمي افزايد و به هيج وجه تعيني از جهت كاملا از اختيار و ميل او بيرون است. اين عالم چيزي به كمال وج

علت نهايي يا غايي براي او نيست و ناشي از جود و سخاي خود انگيخته و اختياري اوست. در اين فيضان، موجود اول از 

چه  تمامي وسايط و اعراض و ادوات در تحقق اغراض عاليه خود در خلق عالم، مستغني است و هيچ مانعي چه داخلي و

 خارجي نمي تواند از جريان اين افاضه دائمي ممانعت كند.

اولين افاضه از موجود اول، عقل نخستين است كه قادر است هم مبدأ و هم ذات خويش را تعقل نمايد. چون مبدأ خويش 

يز ل دوم نرا تعقل كند، عقل دوم از او صادر مي گردد و چون ذات خويش را تعقل كند، فلك اقصي به وجود مي آيد. عق

مبدأ خود و ذات خود را تعقل ميكند، پس از جهت تعقل مبدأ، خود عقل سوم از او صادر مي گردد و از جهت تعقل ذات 

خويش، منشأ صدور فلك كواكب ثابته مي گردد. اين جريان در مراحل پي در پي ادامه دارد تا آنكه عقول چهارم و پنجم 
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چنين مطابق آنها افلاك زحل و مشتري و مريخ و شمس و زهره و عطارد و و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و هم

قمر، يكي پس از ديگري صادر مي گردد. با صدور عقل دهم سلسله عقول كونيه و با صدور فلك قمر سلسله  افلاك 

 سماويه تكميل مي گردد. 

 

  را سیاست مطرح کرده اند؟ چگونه فلسفه فارابی رنگ سیاست به خود گرفته و هدف اساسی او از فلسفه -17

فارابي از جمله فيلسوفاني است كه فلسفه وي رنگ سياسي به خود گرفته و به همين دليل درك فلسفه وي بدون شناخت  

لسفي ترين نظريات فتوان گفت مهم روش سياسي خاص او امكان پذير نخواهد بود. اين مساله تا بدانجا اهميت دارد كه مي

ز مطرح شده است. در واقع برخي ا« السياسات المدنيه»و كتاب « كتاب السيّاسه»اسي وي همچون آن حكيم در كتب سي

اسي دانند و معتقدند كه هدف استرين قسمت فلسفه فارابي را سياست ميمورخان و محققين تاريخ فلسفه اسلامي مهم

 فلسفه او سياست است. 

ي است .از ديدگاه فاراب "جامعه "و بررسي مي پردازد ، موضوع  يكي از موضوعات مهمي كه فارابي دراين كتاب به بحث

جامعه همچون موجودي زنده است كه تمامي اجزاء و عناصر آن با يكديگر درارتباطند و بقاي آنها مستلزم ارتباط و تعاون 

 همه اجزاء آن است .

مدينه "بيان كرده و نقطه مقابل آن را و  "له مدينه فاض"علاوه براين فارابي در اين كتاب ، آرمانشهر انساني را در قالب 

، دانسته است . ازنظر فارابي مدينه ضاله ، جامعه اي است كه مردم آن سعادت حقيقي را نشناخته و آن را تنها  "ضاله 

رپي د در دستيابي به برخورداري از لذت هاي مادي و برآوردن نيازهاي جسماني مي داند . از نظر فارابي اينگونه جوامع يا

 هستند . لذت و يا بدنبال قدرت

توانند اما مدينه فاضله از نگاه فارابي مقدمه اي براي حصول سعادت انسانهاست . در واقع ، افراد از طريق مدينه فاضله مي

به سعادت حقيقي دست يابند. از نگاه او ، مدينه فاضله مانند بدني سالم و تندرست است ، كه همه اعضاي آن در راه 

ادامه بقاء و حفظ آن به فعاليت مي پردازند . اين اعتقاد فارابي بعدها منجر به پيدايش مكتب كاركردگرايي شد . از ديدگاه 

وي مدينه فاضله براساس وحدت ، همكاري ، ياريگري ، تقسيم كار و توزيع مسئوليت هاي اجتماعي بين اعضاي جامعه ، 

كيل مي شود . بدين ترتيب از نظر فارابي حكمت و حقيقت ، بنياد مدينه فاضله به منظور رفع نيازهاي فردي و اجتماعي تش

 طل ، بنياد مدينه هاي ضاله است .، و انديشه هاي با

همچنين فارابي در كتاب آراء مدينه فاضله ، به نياز جامعه به رهبر تاكيد مي كند . وي بر اين باور است كه رهبر بايد 

دادگري ، عدالت ، دليري ، دانش ، فصاحت دربيان و راستگويي باشد . علاوه براين فارابي معتقد داراي و يژگيهايي چون 

است كه تنها فلسفه ودانش براي اداره جامعه كافي نيست و يك رهبر بايد داراي قدرت فرماندهي نيزباشد . فارابي اهميت 
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درمدينه فاضله نيز كسي برديگران رياست مي "ويد : رهبر را در كشور مانند اهميت قلب در بدن انسان مي داند و مي گ

 "كند و آن رهبر جامعه است .

 

 نظريه خاص فارابی درباره ماهیت و وجود چیست؟ -18

نخست اينكه نظريه، تمايز منطقي و فلسفي ميان ماهيت و وجود را در موجودات مخلوق به او مديون هستيم. وجود، قوام 

. ، آغاز دوره جديدي بوده استتاريخ فلسفهاند اين نظر در و عارض بر آن است. گفته دهنده ماهيت نيست. بلكه محمول

م  ، در سده يازدهم ق/هفدهمصدرا شيرازيملااند. با سينا، سهروردي و فيلسوفان ديگري، قائل به اصالت ماهيت بودهابن

وضعيت به طور كلي دگرگون شد. ملاصدرا به اصالت وجود قائل شد و از حكمت اشراق، روايتي اصالت وجودي عرضه 

شود كه قائم به ذات نيست، زيرا كرد. اين موضع گيري، درباره وجود، از تمايز ميان وجود واجب و وجود ممكن ناشي مي

كند كه به توسط غير، يعني وجود واجب ، مساوي نيست، بلكه به اين دليل، وجود آن، وجوب پيدا ميوجود و عدم آن

 سينا اهميتي ويژه پيدا خواهد كرد، ابتدا، به صورتي مجمل توسط فارابي بيان شد.وضع شده است. اين نظريه كه نزد ابن

 

 جناب آقاي ميرافضلی.11

 تشکیك را توضیح دهید. -13

 خاصي براي تحقق تمايز و حصول كثرت در اشياء مي باشد.تشكيك، طريق 

 توضيح: اشياء وقتي متكثرند كه ما به الامتياز و جهت كثرتي داشته باشند. ما حداقل سه نوع كثرت داريم:

كثرت ناشي از امور عرضي: مثل كثرت افراد انسان كه ماهيت آنها يكي است و فرقشان در امور عرضي است. پس  -الف

 الامتياز، امور عرضي و ما به الاشتراك، ماهيت نوعي است.ما به 

كثرت ناشي از امور ذاتي: مثل كثرت انواع يك جنس: انسان و اسب هر دو حيوانند و فرق آنها در اين است كه يكي  -ب

 ناطق است و يكي صاهل. پس ما به الامتياز آنها جزئي از ذات و ما به الاشتراك جزء ديگري از ذات است.

 كثرت ناشي از ذات: مثل كثرت كميت و كيفيت. پس ما به الامتياز، ذات و ما به الاشتراك، امور عرضي است. -ج

http://www.lifeofthought.com/b2..htm
http://www.lifeofthought.com/b2..htm
http://www.lifeofthought.com/f51.htm
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در اين سه نوع كثرت، ما به الاشتراك و ما به الامتياز، يك نحو حقيقت نيستند بلكه حقايق متعددي هستند؛ يعني آنجا 

الامتياز، امور عرضي اند و در مواردي كه ما به الاشتراك امور عرضي  كه ما به الاشتراك و ما به الامتياز، ذات است، ما به

 اند، ما به الامتياز، ذات است و در مواردي كه ما به الاشتراك جزئي از ذات است، ما به الامتياز جزئي ديگر از ذات است.

ر جواب حاصل شود كه اگ حال سوال اين است كه آيا كثرتي هم قابل تصور است كه با داشتن يك نحو حقيقت بتواند

 مثبت باشد، قائل به تشكيك شديد.

 

 معیارهای تشکیك چیست و بیان کنید کدام معیار اصلی است. -41

معيار عام: وحدت ما به الاشتراك و ما به الامتياز. اگر ما يك نحو حقيقت داشته باشيم كه داراي كثرت هم باشد  -الف

اين صورت حقيقت مذكور يقينا ما به الاشتراك امور متكثر است )چون علي )يعني امور متكثري از آن حاصل شود( در 

الفرض حقيقتي جز آن حقيقت مذكور نيست و امور مذكور هم از نوع همين حقيقت اند. پس ما به الاشتراك همه آن 

ن حقيقت به الامتياز هماهاست.( و گفتيم كه هر كجا امور متكثري باشد ضرورتا ما بين آن ها ما به الامتيازي است. اين ما 

 مذكور است، چون جز اين حقيقت، چيزي نيست تا ما به الامتياز امور متكثر مفروض باشد.

 پس در اين معيار ما به الامتياز و ما به الاشتراك وحدت دارند و يكي هستند.

ف و كمال تياز آنها شدت و ضعمعيار خاص: تفاضل. اگر امور متكثر متفاضلي داشته باشيم، يعني اموري كه ما به الام -ب

و نقص آنها باشد، در چنين اموري ضرورتا ما به الاشتراك و ما به الامتياز يك نحو حقيقت است و در نتيجه كثرت آن 

 ها تشكيكي است.

معيار اخصّ: رابطه علّي و معلولي. در معيار خاص معلوم شد كه هر كاملي همه آن واقعيتي را كه ناقص دارد واجد  -ج

ت به علاوه بهره بيشتري از همان واقعيت. به نظر مرحوم ملاصدرا واقعيت هر علتي كامل تر از واقعيت معلولش است اس

و واقعيت هر معلولي ناقص تر از واقعيت علتش مي باشد. پس واقعيت علت و معلول يك حقيقت است كه تمايز آن ها 

 ثرت حاصل از رابطه علي و معلولي كثرتي تشكيكي است.به نقصان و كمال است )به محدوديت و عدم محدوديت( پس ك

 از بين اين سه معيار، معيار اصلي تشكيك، معيار عام است؛ زيرا هم جامع افراد و هم مانع اغيار است.
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 يکی از استدلال های فیلسوفان مشايی بر امتناع تشکیك بر ماهیت را بیان کنید. -43

 خلاصه استدلال اول آنها:

)كه دو فرد شديد و ضعيف از سياهي هستند( از آن جهت كه كامل و ناقصند )يعني يكي سياهي شديد است  Bو  A -الف

و يكي سياهي ضعيف( متمايز و متكثرند زيرا دو وصف كمال و نقص متقابل بالذات اند و ممكن نيست فرد واحدي از 

 جهت واحد به هر دو متصف باشد.

ت است يا به جزء ذات است يا به امور خارج از ذات. به عبارت ديگر تمايز آن ها تمايز دو شيء عقلا يا به تمام ذا -ب

يا به تمام ذات يا به فصل است يا به امور  Bو  Aيا به تمام ذات است يا به فصل است و يا امور عرضي. پس تمايز 

 عرضي.

د ماهيت نوعي يا جنسي مشتركي ندارند؛ تمايز به تمام ذات ندارند زيرا دو فردي كه تمايز به تمام ذات دارن Bو  A -ج

 دو فرد از ماهيت سياهي اند. Bو  Aدرحالي كه فرض ما اين است كه 

تمايز به امور عرضي هم ندارند. زيرا تمايز هر كامل و ناقصي در همان امر مشترك بين كامل و ناقص است و  Bو  A -د

ناقصند. پس امر مشترك آنها همان ماهيت مشترك فرض اين است كه اين دو از آن جهت فرد ما هستند، كامل و 

 آنهاست.

تمايز به تمام ذات نداشتند و تمايز به امور عرضي هم نداشتند پس  Bو  Aبه فصل است. زيرا وقتي  Bو  Aنتيجه: تمايز 

 تمايزشان به فصل مي باشد نه از طريق تشكيك.

 

 مشائیان بیان کنید.دو اشکال از اشکالات شیخ اشراق را بر استدلال  -42

هر كدام فصلي دارد غير از ديگري به اقرار همه حكما از جمله فيلسوفان  Bو  Aنتيجه استدلال شما اين شد كه  -الف

مشايي، فصل هر شيء نسبت به جنس آن امري است خارجي و عرضي. وقتي فصل نسبت به جنس امري خارجي و عرضي 

امل و ناقص در مابه الاشتراك نباشد در حالي كه ما گفتيم به نظر همه حكما شد در اين صورت لازم مي آيد كه تمايز ك

 تمايز هر كامل و ناقصي در ما به الاشتراك است.

اشكال نقض: طبق استدلال شما بايد بگوييم هرگز دو خط نابرابر تحت يك نوع واقع نمي شوند در حالي كه به اعتقاد  -ب

 ر باشند يا نابرابر داراي يك ماهيت نوعي اند.فيلسوفان مشايي همه خط ها خواه براب



 )استاد موسوي( 2لسفه ف آن و حديثانشگاه قرد ارشد كلام و عقائدارشناسي ك

21 
 

توضيح: به نظر شيخ اشراق استدلال مورد بحث به همان گونه كه كيفيت هاي شديد و ضعيف را شامل است ساير انواع 

كامل و ناقص را نيز شامل است مثل مقادير و اندازه هاي زايد و ناقص. حال اگر دو خط داشته باشيم كه يكي مثلا يك 

و ديگري نيم متر. طبق استدلال شما بايد هركدام فصلي داشته باشد غير از ديگري و در نتيجه، هركدام ماهيت نوعي متر 

داشته باشند غير از ماهيت نوعي ديگر. لذا هرگز دو خط نابرابر تحت يك نوع واقع نمي شوند و اين برخلاف اعتقاد شما 

 مشائيان است.

 

 جناب آقاي مويدي.11

 الهی به ما سوا از منظر حکمت متعالیه را بیان کنید . مراتب علم  -41

 رىديگ و دارد اشيا به ذات، مرتبه و مقام در كه علمى يكى: است مرتبه دو داراى خودش ماسواى به تعالى بارى علم

 .دارد آنها به اشيا خود مرتبه در كه علمى

 دمقي و محدود را او قيدى و حدّ هيچ و بوده محض وجود تعالى واجب كه است آن اشيا به تعالى واجب ذاتى علم بيان

 و بسيط نحو به البته دارد، حضور او ذات در اتم و اعلى نحو به اشيا همه كمالات و است كمالات همه حاوى او سازد؛نمى

 مقام در تعالى واجب بنابراين. نيست مجرد حضور جز چيزى علم هم ، و. شود ذات آن تركب و كثرت موجب كه آن بى

 كشف عين كه اجمالى و بسيط علمى دارد؛ علم آنها ميان حاكم هاىنظام و هانسبت و روابط همه با مخلوقات به ذات

 .باشدمى تفصيلى

 را عالىت واجب امّا. گيردمى تعلق مخلوقات به خلقت از پيش كه ذات عين و ذات مرتبه در است علمى ماعدا، به علم اين

 :كه است آن بيانش آنهاست؛ خارجى وجود عين بلكه و مخلوقات با همراه كه است علم از ديگرى مرتبه

 نزد رابط وجود -3است؛ علت به ربط عين معلول -0هستند؛ تعالى واجب اقدس ذات معلول خارجى موجودات همه -6

 .است مجرد نزد مجردى حضور همان علم -4است؛ مستقل وجود به محاط و دارد حضور مستقل وجودِ

 تعالى اجبو فعلى علم و است فعل مرتبه در علم اين البته. آنهاست به تعالى واجب علم عين اشيا خارجى وجود بنابراين

 .دهدمى تشكيل را
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 تفاوت ديدگاه صدر المتالهین و حکیم سبزواری در مورد علم الهی به ماديات چیست ؟  -44

 تعلق ىماد وجود به مستقيماً علمى هيچ كه معتقدند طباطبائى علامه نيز و خود كلمات از بسيارى در صدرالمتألهين

چتانچه علامه در نهايه فرمودند . هست نيز بالذات معلوم شرط است، عالم وجود شرط تجرد، كه گونه همان و گيردنمى

: 

 .«المجردة بصورها منها والمادية بانفسها، منها المجردة وجوداتها، مرتبة فى حضورياً علماً له معلومة فهى» 

به طور  را آنها عالم ذات تا ندارند حضورى و است مكان و زمان پهنه در پراكندگى عين مادى، وجود ايشان عقيده به

 .مستقيم بيابد بلكه به واسطه صورت هاي مجردشان به آنها علم دارد 

 موجودى به نسبت كه اين با ندارد منافاتى ديگر يك از ماديات اجزاى بودن غايب كه داشته است بيان سبزوارى محقق امّا

 تقيممس طور به نيز مادى موجودات به خداوند حضورى علم بنابراين،. باشند داشته حضور دارد آنها بر وجودى احاطه كه

 اين نظريه را علامه مصباح نيز پذيرفته اند . .باشدمى واسطه بدون و

 المتالهین بر آن را بنوسید . نظريه افلاطون در باب علم الهی را بیان کرده يك نقد از صدر   -45

 اراىد طبيعى جهان در مادى فرد هر بود معتقد افلاطون. است مُثُل نظريه بر مبتنى تعالى واجب علم باب در او عقيده

. ددار عهده بر را آنها تدبير امر و باشدمى افراد آن النوع ربّ كه است مجرد فرد همان و بوده عقول عالم در مجردى فرد

 كردند . پيروى افلاطونيان از نظر اين نيز در اشراقى حكماىبرخي 

 :دارد عمده ركن دو تعالى واجب علم درباره افلاطونيان عقيده

 .ندارد خود عداى ما به تفصيلى علم ذات مقام در تعالى واجب -6

 ىحاو كه( مثل) مجردى موجودات به او كه صورت اين به دارد؛ ماسوى به تفصيلى علم فعل مقام در تعالى واجب -0

 .است موجودات همه به تفصيلى علم آنها، به علم و دارد علم هستند، خود انواع كمالات

 ماعداى به بواج ذاتىِ تفصيلى علم انكار يعنى است، آن نخست قسمت به مربوط شودمى وارد نظريه اين بر كه اشكالى

 او رد كمبودى و نقصان گونه هيچ و است كمالات همه واجد ذات مقام در تعالى واجب گفتيم اين از پيش كه چنان. خود

 .دارد موجودات همه به تفصيلى علم ذات مقام در او بنابراين ندارد، راه



 )استاد موسوي( 2لسفه ف آن و حديثانشگاه قرد ارشد كلام و عقائدارشناسي ك

23 
 

 مرتبه در واجب علم و كندمى تأييد را عقلى مفارقان و مثل به قول كه آن از پس افلاطون، نظريه بيان در صدرالمتألهين،

 :كندمى وارد ايشان نظريه بر عمده اشكال دو پذيرد،مى را نورى موجودات اين

 چنين مه. است ذاتى قديم خود سواى ما به سبحان خداى علم كه حالى در نيستند، بالذات قديم شده ياد مثالى صور -6

 است، آن بر سابق و ماسواى بر مقدم خداوند علم نيز و. نيستند واجب هاصورت اين كه حالى در است، واجب خداوند علم

 علم توانندمى چگونه پس دارند، تأخر آنها خود به واجب علم از هم و متأخرند واجب ذات از هم صور اين كه آن حال

 .شوند محسوب اشيا به واجب ازلى

 ه؟ن يا دارد علم اينها خود به واجب ذات آيا كه كنيممى سؤال حال. اندممكن و خداوند مخلوق( مثل) عقليه صور اين -0

 و تاس محال اين و آيدمى لازم واجب در نقص و اشيا جميع به جهل كه باشد، نداشته علم آنها به مثل وجود از قبل اگر

 در واجب ودندبنمى اينها اگر و گرفته فرا صور خود از را عقليه صورت به علم واجب بگوييم بايد يا باشد داشته علم اگر

 وييمبگ بايد يا و شد خواهد لازم كثيرى اشياى به ذات مقام در جهل نيز صورت اين در كه نبود علم داراى ذات مرتبه

 الى ورط همين و پيشين هاىصورت آن در كنيممى كلام نقل صورت اين در. آنهاست بر مقدم ديگرى صورت اين به علم

 نيز مسئله لاص در پس گوييممى است، ذاتى مثل به علم شود گفته اگر و. باشدمى باطل و است تسلسل اين و نهاية مالا

 .بپذيرد را قول همين

 نظريه حکمای مشاء رد باب علم الهی به ما سوا را بیان کرده و يك اشکال وارد بر آن را بنويسید .  -46

 :كرد تنظيم توانمى زير اصول قالب در را ماسوى به تعالى واجب علم باب در ايشان نظريه

 ماسوى، به تعالى واجب تفصيلى علم -0.ذات عين نه است، واجب ذات بر زايد ماسوى، به تعالى واجب تفصيلى علم -6

 اين -4.است الكثرة قبل ما علم و دارد تحقق اشيا خارجى وجود از قبل علم اين -3.حضورى نه است حصولى علم نوع از

 هاىصورت و ماهيات -۸.است تعالى واجب نزد خارج، در موجود نظام همان طبق بر اشيا، ماهيات حضور واسطه به علم

 بر علم اين -1.دارند واجب به قيام ذهنى ثبوت با بلكه آن، با متحد نه و آن عين نه و اندواجب ذات جزء نه اشيا، علمى

 پيدايش مبدأ اشيا به تفصيلى علم اين -1.شودنمى دگرگون معلوم، تغيير اثر در كه اىگونه به يعنى است؛ كليت وجه

 به عنايى علم يك رو اين از و آنهاست خارجى و عينى تحقق مستلزم ماهيات علمىِ حصول يعنى. است خارجى موجودات

 .رودمى شمار
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 مشائيان نظريه اشكالات

 علم خودش به نهات ذات، مقام در تعالى واجب نظر، اين طبق است؛ ناتوان اشيا به تفصيلى ذاتىِ علمِ تبيين از نظريه اين -6

 علم است، هآمد الرئيس شيخ كلمات در صريحاً كه چنان. باشدمى اشيا به تفصيلى علم گونه هر فاقد و دارد تفصيلى

اب در ب نظرات عموم بر كه است اى عمده اشكال همان اين و. است واجب ذات از متأخر اشيا به تعالى واجب تفصيلى

 .شودمى علم الهي وارد

 

 حوىن به كه دارد راه موجوداتى در تنها حصولى علم كه حالى در داند،مى حصولى علم را ماسوى به تعالى واجب علم -0

 به هك آن مگر شودنمى حاصل علمى صورت يعنى دارد؛ احساس در ريشه مطلقاً حصولى علم زيرا دارند ارتباط ماده با

 دفق من: »بود خواهد فاقد نيز را حس آن از آمده دست به علوم. بدهد دست از را حسى انسان اگر لذا. شود منتهى حس

 طريق زا كه است حسى هاى صورت همان تركيب و تفصيل كندمى ترسيم متخيله كه هم هايى صورت. «علماً فقد حساً

 ارىابتك بظاهر هاى صورت و دهدمى انجام تصرف و دخل آنها روى متخيله گاه آن شوند،مى سپرده خيال مخزن به حواس

 لمىع صورت يك ابتكار به قادر هرگز باشد نياورده دست به حواس وسيله به را اوّليه مواد آن نفس، اگر. دهدمى ارائه

 .نيست

 كي هيچ تامى، مجرد هيچ در بلكه تعالى، واجب در و شودمى پيدا توهم و تخيل حواس، راه از حصولى علم كه آن حاصل

 مقايسه براى جايى محض مجرد در. ندارد ماده با ارتباطى و است صرف مجرد و محض عقل او. ندارد راه هاكانال اين از

 پس ت،اس متفاوت آثار ترتب نظر از خارجى معلوم با است ذهن در چه آن كه شود گفته تا نيست، خارج با ذهنى صورت

 .شودمى محسوب آن صورتِ و است خارجى امر آن ذهنىِ وجود ذهنى امر اين

 

 سوالات جناب آقاي حاجی محمدي.12

 تعريف نفس از ديدگاه ملا صدرا را توضیح دهید؟  -47

 "كمال اول براي جسم طبيعي آلي است"نفس 

 كمال-6

 كمال را مي توان در دو نوع است:
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كند به اين صورت كه با اضافه شدن اين كمال به جنس )كه امري كلي و كمال اول: آن چيزي كه نوع را بالفعل مي -الف

مال گويند. از آن رو بر اين كبه عبارتي ديگر به آن منوِّع، صورت نوعيه و فصل هم ميگيرد و مبهم است(، نوع شكل مي

 ناطق ثلم اول كمال(. است مقدم نوع بر رتبتاً فصل و است فصل زيرا) است مقدم  نوع بر كه كندمي صدق "اولّ"عنوان 

ود، شلحاظ بكنيم، ناطق بودن انسان مي اي انسانبر جنس عنوان به را حيوان مثال طور به اگر. است انسان براي بودن

 فصل آن انسان، كه به آن انسان تشخص بخشيده و آن را از حيوان بودن خارج كرده و انسانيت به وي بخشيده است.

را از  آيد. اين كمالآيد. اين همان آثار حيات است كه به دنبال نوع ميكمال ثاني: كمالي است كه به دنبال نوع مي -ب

بخشد؛ مانند ديدن و حركت كردن آيد و نوع را در صفاتش كمال ميگويند كه در پي كمال اول ميل ثاني ميآنرو كما

 آيند. كه هر يك از اين دو صفت بعد از شكل گيري شخصيت آن موجود مي براي انسان

 جسم طبيعي -0

صناعي در اين است كه جسم طبيعي و  جسم بين فرق. است تعريف از صناعي جسم نمودن خارج قيد اين از هدف  

صناعي داراي صورت طبيعي كه وحدت بخش اجزاي آن باشد نيست، بلكه بواسطه عامل خارجي داراي صورت و شكل 

 نام هب طبيعي صورتي و حقيقي ماهيتي آنكه حال و "است اجسام از يكي صندلي"شود شده است، مثلاً گفته مي

شود، مثلاً همان چوب است كه بوسيله نجار شكل و صورت خاصي گرفته ناميده مي صندلي آنچه بلكه نداريم،  "صندلي"

 است

 است نفس داراي جسمي نتيجه در   .منظور از قيد آلي اين است كه جسم طبيعي مركب از آلات يا اعضاء باشد :آلي -3

بواسطه آلات و اعضايي كه دارد از او صادر  شودمي صادر او از كه افعالي و آثار ثانياً و صناعي نه باشد طبيعي ً اولا كه

 شود.

همان نشئة طبيعي و مادي آن است كه با بدن متحد بوده و با مرگ و  نفسذات و حقيقت  ملاصدرابر اساس نظرية 

 فسنگردد،اما نشئة تجرد آن همواره باقي است.نه فساد بدن در فساد اين نشئه تأثير دارد و نه كلمة نابودي بدن نابود مي

 .شودبر آن اطلاق مي

 -3نفس همراه با طبيعت  -0نفس پيش از طبيعت  -6نفس را در نظريه ملاصدرا مي توان  به سه مرحله كلي نام برد: 

 نفس پس از ترك ماده
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 دلايل تجرد نفس از ديدگاه ملا صدرا را بیان کنید؟  -48

 اگر نفس متعلق به ماده ومتحد به آن است تجرد آنرا چگونه مي توان ثابت نمود 

اصلي است كه ملا صدرا براي حل اين اشكال بيان نموده است.طبق اين اصل "جسمانية الحدوث وروحانية البقاء"اصل

 نفس در بدو حدوث،مادي است ولي دراين مرتبه باقي نمانده وبه مرحله تجرد نائل مي گردد.

به تبيين تجرد نفس "اشتداد وجود"و "حركت جوهري"و "تشكيك وجود"و "اصالت وجود"اصل 4ملا صدرا با تكيه بر 

مي پردازد.بدين ترتيب كه آنچه كه در خارج اصل است وجود است)اصالت وجود(و اين وجودات حقايق متباين نيستند 

فس مي وانقطاع نيست بلكه پيوندي بر قرار است ون بلكه حقايق ذو مراتبند)تشكيك وجود(وميان مراتب وجود گسيختگي

تواند مراحل نازله وجود را طي كرده و به مراتب عاليه برسد)حركت جوهري(مرتبه نازله وجود ماده ومرتبه عالي آن 

تجرد تام عقلي نام دارد بنا براين نفس انسان مقام معيني ندارد ومانند ساير موجودات كه در هستي درجات معيني 

 ند،نيست يعني وجود ضعيف دربستر حركت جوهري به وجود شديد تبديل مي شود)اشتداد وجود(دار

 مراتب نفس از ديدگاه ملا صدرا چیست؟ -43

 ملاصدرا نفس انسان را از دو حيث برمي شمارد:

 حيثيت وجودي نفس

 نفس نباتي -6

 نفس حيواني)حيوان بالفعل انسان بالقو(-0

 انسان بالفعل -3

 ملكي بالفعلانسان الف:

 ةانسان شيطاني بالقوب:

 

 حيثيت مدركات نفس 

 انسان اول يا انسان طبيعي -6
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 با ابزار جسماني به درك محسوسات مي پردازد اگر در عالم حس ودلبستگي بماند

 در آخرت زيان مي بيند واز اصحاب شمال است.

 انسان ثاني يا نفساني-0

 د طبيعي، نياز انسان جسماني بهباارتقاء تدريجي و پس از تلطيف و صفاي وجو

 يابد. سپس حواس ظاهري كه در مواضع مختلف حواس و ابزار جسماني كاهش مي 

 شوند.متفرق اند در يك حس واحد مشترك جمع مي 

 يابند و اعضاي مادي انسان طبيعي به اعضاي نفساني )در انسان نفساني( ارتقاء مي

 اصحاب يمين هستند. اين گروه متعلميني هستند كه از ادراك علوم حقيقي محروم بوده 

 اند و از رذايل اخلاقي به دورند، و با تقليد از علماءبركشتي هدايت سوار شده

 اند و آرزوي آنها بهشت استزهد در دنيا و انقطاع از لذات زودگذر را برگزيده

 انسان ثالث يا انسان عقلاني-

 توانند از مرحله ادراك محسوسات و مخيلات فراتر روندها ميقليلي از انسانعدة 

 و بالفعل مدرك معقولات شوند. اين مرتبه، مرتبه عقول است،  

 مرتبه انسان عقلاني در آخرت، مرتبه مقربين و رتبه سابقون است. 

 ات سابقون همان علمايي هستند كه شوق بر درك مسائل عقليه و تجرد از جسماني

 بر آنها غالب شده است؛ علوم حقيقي و امور الهيه را درك كرده و

 در سلك اهل ملكوت داخل شده و زهد حقيقي يافته اند. 

 تواند با عروج در مسير توحيد به آن برسد .اين مقام بالاترين مقامي است كه بشر مي 

 در اين مرتبه نيز مراتبي است 
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 الف:عقل عملي 

 ب:عقل نظري

 

 طه نفس وبدن انسان از نظر ملا صدرا چیست؟راب -51

قبل از ملا صدرا رابطه نفس وبدن را به صورت انضمامي مي دانستند كه هيچ كدام به ديگري تعلقي ندارد بلكه نفس يك 

 جوهرمجرد ومستقل است وبدن نيز جوهري مادي ومستقل دارد تها ارتباط آنها از نوع رابطه بنّا وبنا است.

ين نظريه را نمي پذيرد ومعتقد است رابطه ميان نفس وبدن بر اساس دو اصل تشكيك حقيقت وجود واصل اما ملا صدرا ا

 حركت جوهري رابطه اي ذاتي و وجودي است ونفس با توجه به حقيقت وجودي خود سه مرحله از تكامل را طي مي كند:

 مرحله اول،حدوث آن در بدن كه صورت مادي دارد

فساني است كه در اين مرحله نفس قوا واعضاي جسماني را به خدمت مي گيرد تا تبديل مرحله دوم،كسب مقامات ن

 جوهري واستكمال ذاتي خود را طي نمايد

 مرحله سوم،مرحله تكاملي است كه همان تجرد تام عقلي نام دارد.

 


